
  

  

  

  
  

Ɯبرر Ȃس ǧتاری   
  شیعه متقدم فقه در جدید فروع گȂی شکل

 Ɯبرر Ǻکȇ تحولات مسئلۀ  
  شیعه متقدم فقه در جدید فروع گیری شکل تاریخی سیر بررسی

  *سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

 چکیده
. آنها به ساختار فقه اضافه شدند با با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز همراه

توان ازنظر تاریخی تحلیل کرد، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز پنهـان مانـده  اگرچه منشأ برخی از آنها را می
است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن   یکی از این موارد، این پدیده. است

گذارد؛ سپس در گذر زمان، خود به یکی از اصـول بـرای تخـریج فـروع  ه اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تأثیر میورود ب
گیری تا تکامل، ایـن تحـولات و  کوشد با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی، از شکل این پژوهش می. شود دیگر تبدیل می

کـه ایـن بررسـی براسـاس آن ای  مسـئله. یعه عرضه نمایدضوابط را بررسی کرده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه ش
ای از تحولات، طی  این مسئله با گذراندن مجموعه. است» تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه«شود،  انجام می

با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصـحاب در . ها و تداخلاتی شده است های مختلف، دچار پیچیدگی دوره
  .ها و ابهامات در این فرع روشن خواهد شد ل گرفتن پیچیدگیشک

  .نفقه، تمکین، شیخ طوسی، محقق حلی، فقه شیعه: کلیدواژگان

                                                           
 kazemalmusavi@gmail.com   قم ۀعلمی ۀحوز  آموخته و پژوهشگر دانش *

  ۲۴/۰۶/۱۳۹۶:دریافتتاریخ 
  ۳۰/۱۱/۱۳۹۶:تاریخ تأیید
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	درآمد

با پایان یافتن عصر فقه روایی و آغاز دوران فقه تفریعی، فروع پرشماری طی گذر زمـان بـه 
ایـن . اصـحاب افـزوده شـدای به مباحـث رایـج میـان  های تازه ابواب فقهی اضافه و بحث

اگرچـه منشـأ بخشـی از آنهـا . همـراه آوردنـد های تازه اصول و تحولات جدیدی نیز بـه داده
تحلیل و ردگیری تا فقه روایی یا فقه عامه است، بخش مهمی از تبعات و آثار این رویـه  قابل

فقهـی صورت نامحسوسـی تـأثیرات مهمـی بـر مسـائل و فـروع  تا به امروز پنهان مانده و به
از پیامـدهای ارائـه نشـدن تحلیـل دقیقـی از ایـن ضـوابط و . ابواب مختلف گذاشـته اسـت

ناتوانی در کشـف عوامـل توان به  میند، ا هاستانداردهای جدید که به مرور زمان شکل گرفت
اشـاره هـای تـازه  پیدایش این فروع و ناکامی در تعریف نظامی فراگیر برای تحلیل این داده

شود که ازطریق تحلیل اجزاء و سیر تکامل یک فرع فقهـی،  شتار تلاش میدر این نو .کرد
گیری تا دوران تکامل، این تحولات و ضوابطِ ناآشکار بررسی دقیـق شـود تـا  از لحظۀ شکل

  .تصویری از آثار و تبعات آن در فقه متأخر عرضه گردد

لات یک متغیر ای از تحو  شود، مجموعۀ پیچیده ای که در این نوشتار بررسی می مسئله
ـ بـه  شـهید ثـانی، علامـه، شـیخساز متأخر ـ  های جریان طی آن، در یکی از دوران: است

ــزود می ــئله اف ــک مس ــث ی ــئله،  مباح ــۀ مس ــه بدن ــدن ب ــمن وارد ش ــله ض ــود؛ بلافاص ش
تنها به یکـی از ارکـان  شود؛ با گذر زمان، نه در تمام ابعاد و فروع آن آغاز می اش تأثیرگذاری

شود، که خود یکی از اصول زیربنایی آن مسئله برای تخـریج دیگـر فـروع  میمسئله تبدیل 
  .یابد شده و دامنۀ تأثیر آن حتی احیاناً به دیگر ابواب فقهی نیز تسری می

شود، مسـئلۀ وجـوب نفقـۀ  ای که بررسی این مسئله براساس آن انجام می بحث فقهی
تـرین مـوارد ایـن تحـولات،  ز جـدیسبب رویارویی با یکی ا این بحث، به. زن بر شوهر است

وجوب نفقۀ زن بر شوهر و شرایط آن، . نمونۀ مناسبی برای بررسی این ضوابط نوپدید است
ای از  این موضـوع بـا گذرانـدن مجموعـه. یکی از مباحث مهم در روابط میان زوجین است

ی از یکـ. ها و تداخلات فراوانی شده اسـت های مختلف، دچار پیچیدگی تحولات در دوران
نـوعی زیربنـای بـاقی  روسـت و بـه ترین مسائل این مبحث، که با مشکل ذکرشده روبه مهم
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فروع و مسائل آن است، مسئلۀ ملاک وجوب نفقه و دوگانـۀ منـاط بـودن تمکـین یـا عقـد 
نفسـه ابهامـاتی داشـته و در طـی تحـولات تـاریخی مبـانی فقهـی،  ای که فی است؛ مسئله

چگونگی رویارویی اصحاب با این مسئله و تلقی آنـان از . تپیچیدگی آن بیشتر نیز شده اس
درواقع، تأثیر این رویارویی بر ساختن شـکل . ای را گذرانده است ابعادش، روند تکاملی ویژه

طی ایـن رویـارویی، در یکـی از . و هویت فعلی مسئله بیش از مبانی روایی ـ فقهی آن است
مرور، تأثیرگذاری ایـن احتمـال بـر ابعـاد  به. ای متأخر، احتمالی در مسئله مطرح شده دوره

  . مختلف مسئله آغاز شد تا امروزه به مبنایی اساسی برای تفریعات آن تبدیل گردد

ایـن تحـولات یکـی از . رو، تحـولات مسـئلۀ تمکـین بررسـی خواهـد شـد در نوشتار پـیشِ 
این نوشتار، بـه در . گیری صورت جدید این مسئله است ترین و مؤثرترین عوامل در شکل مهم

نتایج این رویکـرد جدیـد در بـازتعریف مسـئلۀ تمکـین، و ابعـاد و احکـام مختلـف آن پرداختـه 
خواهد شد؛ همچنین، آن دسته از فروع و مسائل مرتبط با تمکین نیز بررسی خواهند شد کـه 

بررسـی ایـن . اند با پیش آمدن این دوگانۀ متأخر و تعریف جدید آن از تمکین، هویتی تازه یافته
آمده در تعاریف مفردات  های ایجادشده در فروع، و هم شامل تغییرات پیش هم شامل توسعه

ازطریق این بررسی، تحولات و تأثیرات متقابل چگونگی پرداختن اصحاب به . شود مسئله می
بنابراین، نخسـت، . مسئلۀ تمکین و نگرش ایشان به کلیت احکام مسئله مشاهده خواهد شد

ربارۀ بحث محل نزاع ذکر خواهد شد؛ سپس دو مسئلۀ متأخر دربارۀ تعریـف توضیحی کلی د
تمکین بررسی خواهد شد؛ در نهایت، تأثیری که مجموع این تحولات بـر فـروع و احکـام ایـن 

  .باب گذاشته است، کاویده خواهد شد

	مقدمه 

گونـه کـه  همان. دست شـوهر یکـی از حقـوق زن در عقـد نکـاح اسـت پرداخت نفقۀ زن به
تمکـین «و » وجـود عقـد«اند، وجـوب پرداخـت نفقـه مشـروط بـه دو شـرط  اصحاب متفق

: شود، نسبت میان این دو عامـل اسـت ای که در این میان مطرح می مسئله. است» کامل
با توجـه بـه اینکـه نفقـه، . یک فقط شرط آن است یک سبب وجوب نفقه و کدام اینکه کدام

شود، قطعاً بـا هـر دو عامـل دارای ارتبـاط  نمی هم پیش از عقد و هم بدون تمکین، واجب
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توان گفت عامل وجوب نفقه عقد است؛ هماننـد مهـر کـه عقـد  حال، از یک سو می. است
تـوان  شـود، می از سوی دیگر، از آنجا که نفقه بـدون تمکـین واجـب نمی. موجب آن است

  . تمکین را سبب آن دانست

مـرور تبـدیل بـه  تلـف ایـن بـاب داشـت، بـهاین مسئله، با توجه به آثاری کـه در فـروع مخ
گیـری  دو نقطۀ عطف متمایز در این مسئله هست که بر شـکل. ترین متغیر باب نفقه شد مهم

های هفـتم و هشـتم و  ساز در سـده این دو تحول جریان: اند و تحول آن تأثیر فراوانی گذاشته
وجـود  بـه قواعـدش در ا و نـوآوری علامـهو پـس از او  شرایعدر  محققبراساس رویکرد خاص 

علت اصلی و زیربنایی پدید آمدن این دو تحول، رخ دادن تغییری اساسـی در نگـاه بـه . آمدند
  .در نتیجه، تاریخ مسئله و رویکرد اصحاب به دو دوره تقسیم شد. اساس مسئلۀ نفقه بود

تنهـا قـائلی نداشـت؛  ، احتمال مدخلیت داشتن عقد، و نه تمکین، نـهمحققتا پیش از 
پیش از او، مسئلۀ نفقـه تنهـا بـا نظـر بـه متغیـر . ی اساساً ذکری هم از آن در میان نبودحت

شدند؛ اما او نخستین بـار در  و فروعات فقط بر آن اساس تخریج می شد تمکین بررسی می
این احتمال را مطرح کرد که ممکن اسـت وجـوب نفقـه متوقـف بـر عقـد باشـد، نـه  شرایع
ل فقط حکمی مفـرد در مسـئله نبـود؛ بلکـه زیربنـای تمـام مطرح شدن این احتما. تمکین

تفریعاتی که تا پیش از ایـن، بـر مـدخلیت داشـتن تمکـین بنـا : هم ریخت تفریعات آن را به
، بـا محققبعد از فتح باب . این احتمال به مسئله شکلی کاملاً متفاوت داد. نهاده شده بود
تغییـرات عملـی شـد، : فعلیت پیدا کرد ایجاد کرد، این احتمال علامهای که  بسط و توسعه

تـأثیر رویکـرد او قـرار  نقطۀ عطف دوم مسئله سامان یافـت، و تمـام ابعـاد آن مسـئله تحـتِ 
بنـابراین، یـک احتمـال، بـا گذرانـدن سـیری تـاریخی، از احتمـالی بـدون قائـل بـه . گرفت

  .متغیری تأثیرگذار برای تخریج حکم تمام فروع مسئله تبدیل شد

گیـری  جـای تمکـین و شـکل مطرح شدن احتمال مدخلیت داشـتن عقـد بـهبه هرروی، 
سمت دوگانۀ عقد و تمکین معطـوف شـود و از سـوی  ها از سویی به توجه به آن سبب شد نگاه

تنها بر وجوب و عدم وجـوب نفقـه، بلکـه  دیگر به بررسی تأثیرات احتمالی این متغیر جدید، نه
گیری ایـن دوگانـه و  همچنین، شکل. بر دیگر فروع مسئلۀ نفقه و ابعاد مختلف آن جلب شود
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هـایی بـرای درک و  تقابل باعث شد توجه جدیدی نیز به مسئلۀ تمکین شکل بگیـرد و تـلاش
، قـول بـه تمکـین چه آنکه، تا پیش از مطرح شدن قول به عقد. تحلیل مفهوم آن انجام شود
افـزون بـر . همین جهت کمتر احتیاجی بـه بحـث دقیـق از آن بـود مبنایی انحصاری بود و به
هایی هـم در جهـت  نفع قول به عقد باعث شد تلاش ای از ادله به این، مطرح شدن مجموعه

در ) عنـوان قـول اجمـاعی اصـحاب به(ساخت ادله برای قول تمکین صورت گیرد تا این قول 
علت مقبولیت اجماعی تمکـین، هرگـز  متغیر جدید تقویت شود؛ زیرا تا پیش از آن، به برابر آن

گیری تلقی جدیدی از مسـئلۀ  مجموع این اتفاقات به شکل. نیازی به آن ادله پیش نیامده بود
هـایی جـدی دارد  این تلقی در جهات مختلفی با تلقی پیشین اصحاب تفاوت. تمکین انجامید

ای که محـور  در ادامه به دو مسئله. اتی در فروع مختلف مسئله شده استو باعث ایجاد تغییر 
  . اند، پرداخته خواهد شد اصلی این تغییرات بوده

	وجودی بودن تمکین . ١

تـرین تغییـری کـه طـی ایـن بـازخوانی شـکل گرفـت،  هستۀ مرکـزی ایـن بررسـی و جـدی
آیـا تمکـین : ن پـیش آمـدای است که اساساً با مطرح شدن تقابل میان عقد و تمکی مسئله

امری وجودی است، مشروط به انجام بعضی افعال، یا امری عدمی است که با صِرف عدم 
ای  شود؟ برایند کلـی تـلاش اصـحاب، گرایشـی پررنـگ بـه تعریـف جنبـه نشوز حاصل می

اگر . وجودی برای تمکین است که شاید تلاشی برای همسطح کردن آن با قول نفقه باشد
شود، در قول به تمکین نیز نفقـه بایـد  ، نفقه با عقد ثابت و با نشوز ساقط میدر قول به عقد

با خارج کـردن تمکـین از امـور . با تمکین واجب شود، نه اینکه مشروط به عدم نشوز باشد
تواننـد برطـرف شـوند؛  گیرند، می ای از اشکالات آن که از این مسئله نشئت می عدمی، پاره
اند، با وجـودی  کرده عقد که از وجودی بودن آن استفاده می که بعضی از مؤیدات همچنان

ایـن تـلاش عمـدتاً در ضـمن چنـد . کار رونـد نفع تمکین نیز به توانستند به شدن تمکین می
خـوبی  فرع پیچیده پی گرفته شده است که وجودی و عدمی بودن تمکین در آنها خود را به

 . ۀ نسبت میان تمکین و عدم نشوز دانستقاعدتاً نخستین فرع را باید مسئل. دهد نشان می

پرسـش . ترین موضوع در بحث وجودی یا عدمی بـودن تمکـین اسـت این مسئله مهم
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اینجاست که آیا دو عنوان تمکین و عدم نشـوز مـرادف هسـتند یـا تمکـین امـری وجـودی 
است که شخص باید با انجام دادن کارهایی آن را در خارج ایجاد کند؟ در فـرض نخسـت، 

در فـرض . شود؛ زیرا همین که نشوز نکنـد، تمکـین کـرده اسـت دتاً طرف زن مقدّم میقاع
  .دوم نیز طرف مرد مقدّم است؛ چون زن باید مظاهر تمکین را انجام بدهد

و  قواعـداین مسئله در چهار اثر با تعابیر مختلف بحث شده است؛ آثاری کـه همـه بعـد از 
ــه در  فخــرالمحققیننخســت، . انــد صــنیف شــدهای کــه در آن مطــرح شــد، ت متــأثر از دوگان

: کنـد بعد از ذکر اشتراط تمکـین، تفـاوتی میـان عـدم نشـوز و تمکـین بیـان می الفوائد ایضاح
اینکه عدم نشوزْ اعم مطلق است از تمکین؛ همچنـین، بـرخلاف تمکـین، بـرای احـراز عـدم 

معنـای بیـان . )٢۶٨، ص٣ج: ق١٣٨٧فخـرالمحققین، (نشوزْ اصل بقای عدم اصلی کافی اسـت 
بـاوجود ایـن، بـا . وجودی بودن تمکین و اشتراط انجام مظاهر تمکـین اسـت فخرالمحققین

رسـد او ایـن  نظـر مـی توجه به قرینۀ ذکر این مطلب در ضمن ادلۀ دو قول عقد و تمکـین، بـه
نظریه را، نه برای اثبات اشتراط تمکین، که صرفاً برای بیان لوازم قول به تمکـین ذکـر کـرده 

شود که از وجوب نفقه بر زوج فهمیـده  گونه مطرح می مسئله این کنزالفوائدبعد از او در . تاس
شود که عدم نشوز شرط است، نه اینکه تمکین شرط باشد؛ زیرا عدم نشـوز اعـم از وجـود  می

تصور اسـت و اشـتراط اخـص اقتضـای اشـتراط  دو واسطه قابل تمکین است؛ چون میان این
اما لازمۀ این بیانْ کافی بودن نشـوز . )۵٣١، ص٢ج: ق١۴١۶عمیدی، (عکس اعم را دارد و نه بر 

س بـا وجـوداین، در ایـن بیـان، نفْـ. نیازی به انجام کاری بـرای صـدق آن اسـت نکردن و بی
پـس از آن در . شود که صرفاً شرط وجوب نفقه نیسـت مفهوم تمکین امری وجودی تلقی می

قطّـان  ابن(شود که عدم نشوز کافی نیسـت  ها بیان می، بعد از ذکر شرط تمکین، تنالدین معالم
از زاویـۀ دیگـری متعـرض ایـن  مسـالکدر  شهید ثـانیدر نهایت، . )٨١، ص٢ج: ق١۴٢۴حلی، 

این مسئله بنابر هریـک از «: گوید او در ادامۀ بحث تمکین کامل و ناقص می. شود مسئله می
البتـه . »چه تمکین نباشد، نشوز اسـتگوید که هر  عنوان دلیل، می شود و به دو مبنا جاری می

، ٨ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (شود که آیا عدم نشوز با تمکین یکی است یا نـه  او متعرض این نمی
ق کـرد شهیدلازمۀ بیان . )۴۴٠ص البتـه . این است که تمکین وجودی است و باید آن را محقَّ

  . گوید ، سخن نمیاو فعلاً در این موضع دربارۀ اصل اینکه تمکین مناط است یا عقد
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نحوی به ایـن  جز این ممکن است در مواضع دیگری از بحث مسائلی پیش آید که به به
طور که خواهـد آمـد،  همانند مسئلۀ لزوم تکلم در تمکین که، همان: مسئله بازگشت دارند

 .کم بخشی از اختلاف در آن به همین مسئله برگردد رسد دست نظر می در جایی از آن به

رسـد ایـن  نظـر مـی بـه. شـود نظرهـایی در ایـن مسـئله دیـده می کلی اختلافِ صورت  به
نظرها بیشتر ناشی از نپرداختن کامل اصحاب به جزئیات آن و کامـل کـردن تمـام  اختلافِ 

بـه نسـبت عـدم نشـوز و تمکـین، و  شهید ثانیفروع متصور در آن باشد؛ همانند نپرداختن 
. یک از طـرفین دو و ترجیح ندادن هیچ به بیان فرق میان این فخرالمحققینبسنده نمودن 

الجمله متوجه نقشِ نسبتِ میان ایـن دو متغیـر  دهد هرچند اصحاب فی این فضا نشان می
انـد، ولـی  هایی برای رسیدن به تقریر وجـودی از تمکـین داشـته اند و تلاش در مسئله بوده

گـذاریِ ادعـایی بـاقی  صـرفاً در مرحلـۀ فـرق بندی کنند و خوبی صورت اند آن را به نتوانسته
تواند عـدم التفـات بـه لـوازم متنـاقض قـول مختـار  های این امر می یکی از نشانه. اند مانده
نویسنده در آن، ازطرفـی بـا کـافی : توان اشاره کرد می کنزالفوائدبرای نمونه به بیان . باشد

شود که عملاً  دچار این خلأ میدانستن عدم نشوز و ازطرف دیگر با وجودی بودن تمکین، 
 نْ باطـلتواند بدون تمکین مستحق نفقه شود؛ بر فرض هردو، قول عقـد و تمکـی زوجه می

که از جهتی دیگر، درصورت اثبات ترادف عدم نشوز و تمکین، اساساً دیگر  همچنان. است
م جانـب خـاطر تقـدی ماند؛ چون عملاً، بـه بحثی دربارۀ ترجیح قول عقد یا تمکین باقی نمی

رسد یکـی  نظر می به. شود جهت معیت با اصل، احکام مسئله همانند قول به عقد می زن به
تـر  ای کـه پـیش از عوامل پیش آمدن این وضعیت مبهم و تفریع ناموفق، این باشد که ادله

تواننـد از اعـم بـودن  همین جهـت، طـرفین می ابداع شدند، در این باره اقتضایی ندارند؛ به
تواند از سمت مقابل هـم دیـده  ای که می مسئله. هر دو نتیجۀ متضاد را بگیرندعدم نشوز، 
جای تأثیرپذیری از ادله، بر آنها تأثیر بگذارد و حتی اصل دوگانۀ عقـد و تمکـین را  شود و به

اگر مسئله بـا لحـاظ نسـبت داشـتن یـا نداشـتنِ : کند، همین است دار طور جدی خدشه به
ود، شاید دیگر نتوان ثمرات را براسـاس عقـد و تمکـین مـورد عدم نشوز و تمکین بررسی ش

او : کنـد ذکـر می علامـهتوان اشاره کـرد کـه  برای نمونه، به ثمرۀ دومی می. تفریع قرار داد
دربارۀ جـایی کـه از زمـان عقـد مـدتی گذشـته باشـد، ولـی دخـول صـورت نگرفتـه باشـد، 
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سـت، چـون مرتکـب نشـوزی نشـده در اینجا بنابر قول عقد، زن مستحق نفقه ا«: گوید می
علامـه (» است؛ اما بنابر قول به تمکین، مستحق نیست، چون تمکین را انجام نداده اسـت

درحالی کـه اگـر مسـئله از حیـث نسـبت میـان عـدم نشـوز و  1.)١٠٣، ص٣ج: ق١۴١٣حلی، 
  .تمکین بررسی شود، دیگر دو متغیر عقد و تمکین تأثیری نخواهند داشت

جودی یا عـدمی بـودن تمکـین بـر آن تـأثیر مسـتقیم دارد، مسـئلۀ یکی از فروعی که و
رسد نگرش اصحاب به این مسئله و حکمی که به  نظر می در نگاه نخست، به. صغیره است

نفقـه بـرای صـغیره واجـب : رسند، با مبنای عدمی بـودن تمکـین هماهنـگ اسـت آن می
کـه هـیچ  کرده اسـت؛ درحـالیاست؛ چون او با عدم ارتکاب نشوز، درواقع، تمکین را احراز 

تـر  امـا بـا بررسـی دقیـق. توانسـته انجـام بدهـد عمل وجودی که شرط تمکـین باشـد، نمی
شود که شاید این حکم اتفاقـاً نـاظر بـه وجـودی بـودن تمکـین باشـد؛ چـون،  ملاحظه می

عنـوان شـرط وجـوب  طور که خواهد آمد، هنگام دفاع از وجوب نفقه و بعضاً حتی به همان
درواقع، . شود که فقدان امکان دخول مانع از امکان دیگر استمتاعات نیست ته مینفقه گف

شود؛ عواملی که جای خـالی دخـول را  وجوب نفقه مبتنی بر انجام دیگر عوامل تمکین می
بود، اساساً نیازی به پـر  این در حالی است که اگر تمکین امری عدمی می. کنند جبران می

  .شد با صِرف عدم نشوز، نفقه واجب می کردن جای خالی دخول نبود و

های مربوط به دوگانۀ تمکین و عقد نیز محل  اما فارغ از این بحث، مسئلۀ صغیره در بحث
ایـن نظـر بـا . انـد تقریباً همۀ اصحاب دربارۀ مسئلۀ صغیره نظر واحدی داشته. بحث بوده است

خاطر نبـودِ تمکـین  فقه بهمبنای ایشان دربارۀ تمکین همخوان بوده و مقتضایش عدم وجوب ن
است کـه  سرائرنخستین استثنا : شود تنها دو مورد وجود دارد که از این قاعده خارج می. است

، قائل به وجوب نفقه برای صغیره شده )۵۵٠، ص٢ج: ق١۴١٠ادریس،  ابن(باوجود قول به تمکین 
های اصلی  از علتیکی  ادریس ابنظاهراً رخ دادن این تناقض در کلام . )۶۵۵همان، ص(است 

توجه یافتن اصحاب به احتمال رخ دادن این اشتباه و خودداری از ارتکاب آن بوده اسـت؛ چـه 
این رخداد  2.کنند وی را ذکر می  آنکه تقریباً همۀ متأخرانش این قول او و ناسازگار بودن با مبانی

قضـات درونـی آن شـود کـه در آن توجـه بـه سـیر تـاریخی مسـئله و تنا یکی از موارد نادری می
  . شود گیرد تا از تکرار آن جلوگیری  صورت موضوعی مستقل مورد توجه قرار می به
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کوشـد علیـت انحصـاری تمکـین بـرای  او می. اسـتفاضل مقـداد دومین استثنا بیان 
نحوی نقض کند و وجوب نفقه را در این فرض فقدان تمکـین نیـز تقویـت  وجوب نفقه را به

افزون بـر . ند که ماهیت تمکین اطاعت است که در اینجا هستک وی چنین ادعا می. کند
کند و از سوی دیگـر،  این، ممکن نبودن وطی، ازسویی، از باقی استمتاعات جلوگیری نمی

شود که باوجود منع از تمکین، اجماعاً مُسقط  شمرده می) مانند حیض(شرعی  های از عذر
فاضـل (های دیگر، نباید مانع نفقه باشـد در نتیجه، صغر سن نیز، همانند عذر . نفقه نیستند

را  ادریـس ابنتنها کسی است که قول  فاضل مقدادبنابراین، . )٢٧٨، ص٣ج: ق١۴٠۴مقداد، 
  . کند الجمله تأیید می فی

رسـد در بررسـی ایـن مسـئله وحـدت و همـاهنگی نـادری میـان  نظر می در مجموع، به
تواند ناشـی از توجـه بـه  هماهنگی میاین . اصحاب و مبنایشان در اصل مسئله وجود دارد

ایـن . بندی جدید و کمک آن به التفات به لوازم هر قول در فـروع مختلـف باشـد این تقسیم
 علامـهباشد که اولین بار  ادریس ابنمسئله همچنین ممکن است ناشی از انتباه به اشتباه 

این فرع انتقاد چنـدانی  در نتیجه، از حیث تطابق با مبانی، در. آن را یادآوری کرد تحریردر 
ادعـا  صـاحب جـواهرتوان به اصحاب وارد کـرد؛ بـرخلاف آنچـه کـه اشخاصـی ماننـد  نمی
  .)٣١٠، ص٣١ج: ق١٣٩۶صاحب جواهر، (کنند  می

	لزوم تکلم در تمکین. ٢

متأثر از دوگانۀ عقد و تمکین، بحث دیگری هم جاری شد کـه بـه ایجـاد تغییراتـی در مسـئلۀ 
زبان آوردن امارات تمکین ازسـوی زن  بحث، مسئلۀ لزوم یا عدم لزوم بهاین . تمکین انجامید

لـزوم تکلـم «از این مسئله بعضاً با عنـوان . برای صدق تمکین یا اجتناب از صدق نشوز است
در کتـب اصـحاب . شـود یـاد می» مانعیت سکوت از وجوب نفقـه«یا گاه » برای احراز تمکین

با نگاهی کلی، چنـد رویکـرد اصـلی در ضـمن . ه استصورت پراکنده در این باره بحث شد به
  .توان دید روشنی تأثیر رویکرد دوگانۀ جدید را می خورد که در آنها به چشم می گذر زمان به

شـرطْ اسـت،  تحریـردر  علامـهترین رویکرد، که مبتنـی بـر کلامـی از  ترین و رایج مهم
را منشـأ ایـن قـول ذکـر  تحریـرر د علامـهنیز بیان  کفایهو  اللثام کشف. تکلم است دانستن
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؛ امـا بـا تأمـل )٢٩۶، ص٢ج: ق١۴٣٠؛ سـبزواری، ۵۵٧، ص٧ج: ق١۴١۶فاضل هنـدی، (اند  کرده
متعرض این مسـئله  علامهرسد اساساً چنین مطلبی از موضعی که در آن  نظر می بیشتر، به

از تعابیری دربارۀ سخن گفتن،  علامهظاهراً مراد . برداشت باشد سختی قابل شده است، به
ای بـرای  نه موضوعیت داشتن آن، بلکه طریقیت آن است؛ در نتیجه، سـخن گفـتن امـاره

گــردد و احکــام نفقــه بــه نســبت ســطح و کیفیــتِ  کشــف کیفیــت و ســطح تمکــین زن می
ترین شاهد ایـن ادعـا موضـعی اسـت کـه او در آن انـواع  مهم. شود شده بر آن بار می کشف

یا هر » اسلمت نفسی فی منزلی«درصورت گفتن : گوید کند و می را تقسیم میسخنان زن 
ایـن نشـان . کنـد صدق نمی) شرط وجوب نفقه(گونۀ دیگری از عرضۀ محدود، تمکین تام 

از تکلم زن، نه موضوعیت داشـتن آن، کـه اسـتفاده از آن بـرای  علامهدهد که منظور  می
لۀ مشهور تمکین تام و ناقص بـوده اسـت توضیح فروع مختلف تمکین و روشن کردن مسئ

ترین شواهد این تفاوتِ ذکرشده، مراجعه بـه  یکی از مهم. )۴۶، ص٢ج: ق١۴٢٠علامه حلی، (
در تعابیر آنهـا، تکلـم : اند آثار دیگرانی است که تکلم را شرطی مستقل برای تمکین دانسته

این امر در دو اثـر . آنعنوان جزئی از شروط  تنها در فرض تمکین تام بحث شده است و به
  .ملاحظه است خوبی قابل نیز به) اللثام کشفو  کفایه(گفته  پیش

تـرین شـواهد بـر اشـتباه بـودن ایـن تفسـیر از کـلام  اما فارغ از این موارد، یکی از مهم
در  شـیخ. در همـین مسـئله اسـت شـیختـر از  ، مراجعه بـه کلامـی متقـدمتحریردر  علامه
کنـد؛  ارۀ نزدیکی نکردن بعد از عقد و نسبتش با نفقـه ذکـر میهمین مسئله را درب مبسوط

» تسـاکتا«شـود کـه او از تعبیـر  خـوبی دیـده می اما این موضوعیت نداشـتن تکلـم آنجـا بـه
دهد که حتی اگـر تکلـم کـاملاً از دایـرۀ بحـث بیـرون  این تعبیر نشان می. کند استفاده می

  .)١١، ص۶ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، ( نباشد، حداکثر صرفاً طریقیت دارد، نه موضوعیت

به این مسئله پرداخته نیز مشـاهده  علامهاین رویه حتی در بیان نخستین کسی که بعد از 
نفقه به صـغیره و ناشـزه : گوید در ضمن شرایط تمکین کامل می لمعهدر  شهید اول: شود می

تمکـین تـام را مطرح کردن سکوت در فـروع . )١٨٩ص: ق١۴١٠شهید اول، (رسد  و ساکته نمی
عنـوان طریـق  بـه( علامـهمسئله را از همان زاویـۀ  شهیدای بر این دانست که  توان نشانه می

با مسـئله در راسـتای تلقـی او از کلیـت مسـئلۀ نفقـه  شهیداین برخورد . دیده است می) صرف
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ه تـأثیر پذیرفتـه و آن را عقـد مشـروط بـ قواعـددر  علامهاو دربارۀ عامل وجوب از بیان : است
کند و مسئله را براساس صورتی مطـرح  داند؛ اما در ساختار مسئله از او تبعیت نمی تمکین می

  . وجود داشت، نه براساس دوگانۀ تمکین و عقد قواعدکند که پیش از  می

تواند رویکرد دومی تلقی شود، را نخستین  به هر روی، این صورت جدید مسئله، که می
تحـولاتی را بـا مطـرح کـردن  ، نخسـت، سلسـلهعلامـه. دکن مطرح می قواعددر  علامهبار 

کنـد؛ آنگـاه بـا عـوض کـردن جایگـاه  دوگانۀ عقد و تمکین در فروع مسئلۀ نفقـه ایجـاد می
مسئلۀ سکوت و بردن آن به ثمرات مسئله، آن را تبدیل بـه معیـاری بـرای نشـوز و تمکـین 

عقـد و تمکـین و در ثمـرۀ  به این شکل، نخستین بار، این مسئله بـا لحـاظ دوگانـۀ. کند می
  .شود مربوط به گذر زمان از عقد و عدم دخول مطرح می

بنابر قول عقد، نفقـه واجـب : ، در صورت سکوت در چنین فرضی باید گفتعلامهباور  به
خـاطر  است، چون سکوت نشوز نیست؛ اما بنابر قول تمکین، نفقـه واجـب نیسـت، چـون بـه

تـرین  امـا مهم. )١٠٣، ص٣ج: ق١۴١٣علامه حلـی، (ت عدم تکلم، وجود تمکین احراز نشده اس
سِ تکلم موضوعیت پیدا نکرده و در نگاه این دو این است که در آن هنوز نفْ  علامهنکتۀ بیان 

دو مـانعیتی بـرای  درواقع، هرچنـد در بیـان ایـن. فقیه، کماکان متضمن نوعی طریقیت است
بـه همـین نسـبت هـم . شـده اسـتشود، ولی هنوز استقلالی بـه آن داده ن سکوت تصور می

عنـوان امـری  شـود، نـه عامـل نشـوز بـه هست که سکوت صرفاً مانع احراز تمکـین تلقـی می
شاید این مسئله بازگشتی به مسئلۀ رابطۀ میـان تمکـین و عـدم نشـوز نیـز . وجودی و مستقل

ران بـه نیز، همانند دیگر فروع، ایـن مسـئله در آثـار نخسـتین متـأخ قواعدبعد از . داشته باشد
شــود؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه بــرخلاف دیگــر فــروع، کــه  بررســی می علامــههمــان ســیاق 

شـد، در ایـن مسـئله در دورۀ اول کمتـرین تغییـری ایجـاد  اصلاحاتی نیز در آنهـا اعمـال مـی
؛ حتـی بعضـی از )١٨١، ص٣ج: ق١۴٢٠؛ صـیمری، ٢٧٧، ص٣ج: ق١۴٠۴فاضـل مقـداد، (شود  می
  . پردازند ، اساساً به این مسئله نمیفخرالمحققینهمانند ، علامهترین شارحان  مهم

عنوان شـرطی از شـروط تمکـین موضـوعیت پیـدا  اما سرآغاز رویکردی که در آن تکلم به
بـه ایـن بحـث  شـرح شـرایعو هـم در  شـرح لمعـهاو هـم در . اسـت شـهید ثـانیکند، بـا  می
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همانند دو اثر پیشین، بر دوگانۀ عقد ، این مسئله را مسالک، نخست در شهید ثانی. پردازد می
شـکل شـرطی مسـتقل بـرای  کند؛ همچنـین، نخسـتین بـار، تکلـم را بـه و تمکین مبتنی می
متعـرض ایـن  شـرح شـرایعدر  شـهید ثـانیاگرچه در دو موضعی کـه . کند تمکین مطرح می

، میـان نیـاورده اسـت؛ امـا در هـر دو جـا سخنی از مسئلۀ تکلـم بـه محققمسئله شده است، 
او این روش را در مواضع دیگـری از . کند را ناظر به این مسئله تفسیر می محققمطلب  شهید

ابتـدا در اصـل بحـث تمکـین، کلیـت ایـن مسـئله را توضـیح : بـرد کـار مـی مسئلۀ نفقه نیز به
مدخلیت داشتن تکلـم اسـت؛ آنگـاه بـدون ورود بـه جزئیـات،  محققگوید مراد  دهد و می می

شـهید همچنـین، . )۴۴٠، ص۴ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (ویکرد اِشـکالی دارد گوید این ر  فقط می
بعد از این و در موضع مربوط بـه فـرع عـدم نزدیکـی در مـدت بعـد از ازدواج، بـار دیگـر  ثانی

. که دو اثر قبلی نیز این مسئله را در آنجا مطـرح کردنـد شود؛ همچنان متعرض این مسئله می
خـاطر احـراز  به این مسـئله، عـدم تمکـین را نـه بـه محققر او این بار ضمن بازگرداندن منظو

بـه ایـن ترتیـب، او بـه مسـئلۀ تکلـم اسـتقلال . دانـد س تکلـم مـینبود نفْ  سبب نشدن، که به
کند که قبلاً به آن اشاره کرده بود و ایـن بـار  به همین جهت، اِشکالی را هم وارد می. دهد می

در فرض عدم تمکین به استناد بـه عـدم وثـوق : ددان هم می قواعددر  علامهآن را شامل کار 
همـان، (توانـد کـافی باشـد  دیگر نیازی نیست و نفس عدم تمکین برای عدم وجـوب نفقـه می

صـراحت از ناکـافی بـودن تمکـین  ، او خود نخستین بـار بـهروضهاما پس از این در . )۴۶٨ص
  .)۴۶۶، ص۵ج: ق١۴١٠شهید ثانی، : ک.ر(گوید  فعلی و موضوعیت داشتن تکلم می

، تحریـرتفسیر استقلالی از تکلم، ضمن انتسـاب بـه  کفایهو  اللثام کشفدر نهایت، در 
دانستن تمکـین تـام، تکلـم  شود که درصورت شرطْ  گفته می اللثام کشفدر . شود کامل می

این یعنی تکلم جزئـی . هم لازم است؛ مگر اینکه یا تحقق تمکین را کافی بدانیم یا وثوق را
از تمکین است و تنها در فرضی نبودنش جایز است کـه وثـوق بـه تمکـین را بـرای وجـوب 

عدم جایزال به همین نسبت هم، بر فرض قول عقد، تکلمْ . جای تمکین شرط بدانیم نفقه به
شـود و دیگـر تمکـین و  و بلکه اساساً بلاموضوع خواهد بود؛ چون نفقـه بـا عقـد واجـب می

 کفایــهامــا اگرچــه نویســندۀ . )۵۵٧، ص٧ج: ق١۴١۶فاضــل هنــدی، (شــروطش اثــری ندارنــد 
عنوان نظر شخصی معتقد است درصورت رخ دادن تمکین فعلی، دیگر احتیاجی به لفظ  به
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 شـهیدو نیز تفسیر  تحریردر  علامهوان شرطی مستقل، قول عن نیست؛ اما اشتراط آن را به
 .)٢٩۶، ص٢ج: ق١۴٣٠سبزواری، (خواند  و دیگر اصحاب می محققاز 

عـاملی بـا : دهـد بـه ایـن صـورت اسـت در مجموع، روندی که در ایـن مسـئله رخ مـی
مـرور بـه  ، بـه)تام یـا نـاقص بـودن تمکـین(ای از یک فرع  عملکرد محدود در تعیین جنبه

ایـن . شـود تبـدیل می) وجود و عدم تمکین(تغیری فراگیر برای احراز رکن اصلی آن فرع م
مرور، موضوعیت نیز پیـدا  عامل به این مقدار بسنده نکرده و در ادامه با گذر از طریقیت، به

بـه  علامـهاما نگاه . کند؛ حتی باوجود آنکه ناقلان آن خود قائل به موضوعیتش نبودند می
اساسـاً اصـل مطـرح . شود این تحـول رخ دهـد است که سبب می قواعدر مسئلۀ تمکین د

ای کـه بتوانـد چنـین تـأثیری بـر فـروع مختلـف بگـذارد و  عنوان مسـئله شدن این متغیر به
ایـن . اسـت علامـهترین عامل این توجه و تفسیر جدید برخاسته از نگـرش  همچنین، مهم

به . با لحاظ آن دوگانه بازخوانی شوندنگرش باعث شد که همۀ ابعاد و مسائل جزئی مسئله 
بیان دیگر، در مسیر تلاش برای ساختن نظامی جامع، سعی شد که همۀ ابعاد مسئلۀ نفقه 
با این مسئله پوشش داده شوند و با درنظر گرفتن آن تخریج گردند؛ حتـی اگـر، ماننـد ایـن 

در  علامهین بار خود هرچند نخست. فرع موردبحث، اساساً با این مسئله مرتبط نبوده باشند
از ایـن مســئله مسـتقیماً سـخن گفــت و منشـأ مطـرح شــدن آن شـد، ولـی یکــی از  قواعـد

. اسـت تحریـردر  علامـهمطرح شدن این مسئله، تفسیر اشـتباه از تعبیـر   بنیادهای اصلی
دربـارۀ ایـن موضـوع نبـوده و چنـین  علامـهاحتمال زیـاد اساسـاً تعبیـر  همچنین، گرچه به

  . دهد در این مسئله را نشان می علامه، باز اهمیت فراوان و نقش کلیدی دلالتی ندارد

	اثر تمکین جدید بر فروع مختلف. ٣

ایـن رویکـرد جدیـد . اثر عملی تحولات مسئلۀ تمکین تنها محدود به خود این مسـئله نبـود
باعث پیش آمدن تغییراتی مهم در شیوۀ طرح دیگر فروع و مسـائل جزئـی بـاب نفقـه هـم 

پیش آمدن این رویکرد جدید به مسئله باعث تغییر در شیوۀ مطرح شـدن فروعـی شـد . شد
شـان  د، اما مسیرها و رویکردهـایی هـم کـه بـرای تخـریجنیز مطرح بودن قواعدکه پیش از 

های متأخر تفاوت ماهوی داشت؛ چـون در فضـای پـیش از طـرح  کار رفته بود، با روش به
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گیری تعریف جدیدی از تمکین مطرح شده بودند؛ بنابراین،  شدنِ آن تقسیم دوگانه و شکل
روع نیز دسـتخوش تغییراتـی جـدی ، این فقواعدبعد از . نتایج متفاوتی هم پدید آورده بودند

تـا پـیش از آن بـود و حتـی مبنـای  شـده باوجود اینکه مباحث همان مباحث مطرح: شدند
  .دست آمدند هم یکسان بود، اما مسیرها و نتایج کاملاً متفاوتی به) تمکین(اصلی 

اخـتلاف «خوبی در آن قابـل ملاحظـه اسـت، بحـث  یکی از مواضعی که این مسئله به
این کتاب تقریبـاً تنهـا جـایی اسـت کـه . است علامهخود  تحریرالأحکامکتاب  در» زوجین

در . و تغییرات برآمده از آن، فروع اختلاف زوجین در نفقه مطرح شـده اسـت قواعدپیش از 
همین جهت، در ادلـۀ تـرجیح  به. شود این کتاب، مسئله فقط بنابر فرض تمکین بررسی می

از آنجــا کــه ادلــۀ . آیــد دســت می از متــأخران او به قــول هریــک از زوجــین نتیجــۀ متفــاوتی
متأخران او برای ترجیح قول هریک از زوجین ناظر به دو فرض عقد یا تمکین است، مسیر 

  .آید دست می شود و نتایج دیگری به متفاوتی ایجاد می
ای اسـت کـه بـرای هریـک از دو قـول  ترین علل پیش آمدن این تفاوت، ادلـه یکی از مهم

شوند، از باب شهادات و بینـه  ذکر می تحریرای که در  بخش مهمی از ادله. شده است استفاده
اند و تابع معیارهای آن ابواب هسـتند؛ نـه معیارهـایی کـه براسـاس دوگانـۀ عقـد یـا  گرفته شده

مثلاً او در احصاء . تمکین ـ هنگام بحث کردن از همین ثمرات در کتب متأخرتر ـ ساخته شدند
بودن را نیز در بحث دخیل » حره«یا » امه«ار بر چگونگی حکم، متغیرهایی مانند عوامل تأثیرگذ

کنند که مسـئله را  کند؛ برخلاف متأخران که متغیرهایی اختصاصی برای این باب ابداع می می
روشن است که اساساً اثری از این . کند صرفاً براساس دو فرض تمکین یا عقد تقسیم بندی می

  .)٣٨، ص۴ج: ق١۴٢٠علامه حلی، (شود  حریر دیده نمیمتغیرها در بیان ت

شـود، کتـاب  دیگر موضعی کـه ایـن مسـئله در آن حتـی بـا وضـوح بیشـتری دیـده می
در این کتاب، از اسـاس، منـاط  شیخ. و عملکرد او دربارۀ این مسئله است شیخاز  مبسوط

ه و مهر را با یـک که اختلاف در نفق طوری کند؛ به بحث را فارغ از مسئلۀ تمکین مطرح می
شیخ (تر است  هم یک مرتبه عمومی تحریرکند و نگاهش به مسئله حتی از  بیان مطرح می

و پـس از  علامـه، کـه پـیش از الجامع للشـرایعهمچنین، در . )١۶، ص۶ج: ق١٣٨٧طوسی، 
این امر ضمناً شاهد دیگری . شود است، نیز طرح این بحث به همین شکل دیده می شرایع
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تأثیرگذار نبوده است؛ بلکه زمانی کـه  محققاست بر اینکه مطرح شدن این مسئله ازسوی 
  .)۴٨٩ص: ق١۴٠۵حلی، (مطرح کرد، تأثیرگذار شد  قواعدآن را در  علامه

برای . شود شوند، دیده می مطرح می شرایعهمچنین، این مسئله در فروعی هم که در 
ۀ ایـن دوگانـه انجـام داد، او بعضـی فـروع را دربـار  محقـقنمونه، باوجود فتح بابی که خود 

هـای  کند؛ ولـی متـأخران او هنگـام شـرح ایـن بخـش بدون توجه به این مسئله مطرح می
 شـرایعبر  شهیداین نکته در شرح . کنند ، آن فروع را با نگاه به این دوگانه بررسی میشرایع

بـا (عـدم تمکـین زوجـه  فرعـی دربـارۀ غیبـت زوج و شـرایعمثلاً در . شود خوبی دیده می به
 محقـق. )٢٩۴، ص٢ج: ق١۴٠٨محقق حلـی، (شود  مطرح می) »تفریع علی التمکین«عنوان 

کند و التفاتی به لوازم و تـأثیرات  ای دربارۀ تمکین بررسی می عنوان مسئله آن فرع را تنها به
، سالکمدر  شهید ثانیباوجود این، . هریک از دو قول تمکین و عقد بر نتیجۀ مسئله ندارد

آیـد، ایـن  با توجه به این دوگانه و احتمالاتی که درصورت قائل شدن بـه هریـک پـیش مـی
  .)۴۶٨، ص۴ج: ق١۴١٣شهید ثانی، (دهد  کند و شرح می ای دیگر مطرح می بحث را به گونه

  گیری نتیجه

با درنظر گرفتن مجموع اتفاقاتی که هم در مسئلۀ تمکین و هم دیگر فـروع وابسـته بـه آن 
ای دیگــر  ، اگــر مســئله از زاویــهعلامــهرخ داد و بــا لحــاظ کــردن دو دورۀ پــیش و پــس از 

: آیـد دسـت مـی تر از اتفاقی که در این سیر طولانی افتاد، بـه ملاحظه شود، تصویری بزرگ
تنها موجب اضافه شدن مباحثی جدیـد بـه مسـئله  نه علامهوسط مطرح شدن این دوگانه ت
ای در دیگر ابعاد مسئله و طرز رویکرد اصحاب به چگونگی تفریـع  شد؛ به تغییرات گسترده

در این باب نیز انجامید و متغیرها و ادلۀ جدیدی به این باب اضـافه کـرد کـه غیـر از ایجـاد 
. و حکم فروع سـابق مسـئله نیـز منجـر شـد فروع جدید، به پیش آمدن تغییراتی در صورت

البته، بسیاری از آن مباحث در مسیرهایی انحرافی توسعه یافتند و بسیاری از تغییرات هـم 
هــا و رد  بــرای نمونــه بــه مطــرح شــدن بعضــی اســتدلال. تنهــا ظــاهری و صــوری بودنــد

بعدها متـأخران او ها  توان اشاره کرد؛ از همین استدلال می شهید ثانیشان توسط  زمان هم
   3.ذکر این بحث در گفتاری مستقل آمده است. استفاده کردند
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پس از اینکه او نخستین بار صورت جدید مسئله را . نقطۀ پایان این رویه نبود علامهاما 
مبتنی بر دوگانۀ عقد و تمکین مطـرح کـرد، متـأخران او نیـز اصـلاحاتی را اعمـال کردنـد؛ 

صورت مستقل و فارغ از این دوگانه ذکر کرده بـود، در  که او به که بعضاً مسائلی را همچنان
نوعی در ادامه و مشابه کـاری بـود کـه او  این سیر به. ضمن فروع متأثر از این مسئله آوردند

همــین نکتــه یکــی از . پــیش از او ذکــر کــرده بــود محقــقخــود بــا فروعــی انجــام داد کــه 
او بحـث ثمـرات ایـن اخـتلاف را بـر . تدر ایـن مسـئله اسـ علامـههای محور بـودن  نشانه

عنوان فروع مسئله، و نه از زاویۀ علت بودن  صرفاً به محققمواردی بنا کرد که پیش از این 
امـا او نخسـتین بـار ایـن فـروع را از ایـن زاویـه و . تمکین یا عقد، ذکـر و بررسـی کـرده بـود

. متفـاوت خواهـد بـود شـان عنوان مسائلی مطرح کرد که بـا لحـاظ ایـن دو قـول، نتیجه به
البته، این امر در خروجی حکم این مسائل نیز تأثیر مسـتقیمی گذاشـت؛ همـان کـاری کـه 

  . متأخران با فروعِ خود او کردند

  

	:نوشت پی
صـورت تفصـیلی از آنهـا بحـث شـده  نیز ذکر شده است که در گفتاری مسـتقل بـه قواعدترین آثار متأخر از  این ثمره در مهم. 1

بررسـی : در دو باب ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی تأثیرات« ،)١٣٩۶( سیدمحمدکاظم مددی الموسوی: است
  .١، سال دوم، شمطالعات فقه معاصر، »نشوز در دو باب نفقه و نشوز ۀلئموردی پرداخت مس

  . ٣٢٠، ص٧ج: ق١۴١٢؛ همو، ۴۶، ص٢ج: ق١۴٢٠علامه حلی، : برای نمونه. 2
ثیرات از أتـ: گیری فروع جدید در فقـه متقـدم شـیعه بررسی سیر تاریخی شکل« ،)١٣٩۶( سیدمحمدکاظم مددی الموسوی .3

، مطالعـات فقـه معاصـر، »نسبت نشوز با نفقـه در بـاب نکـاح ۀبررسی موردی مسئل ؛های فقهدیگر فروع، اثرات بر ساختار 
 .٢سال دوم، ش
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  کتابنامه

  
دفتـر انتشـارات  ،، قـمیالسرائر الحاوی لتحریـر الفتـاو  ،)ق١۴١٠(منصور  بن ادریس حلی، محمد ابن .١

  . میاسلا
  .1نجفی الله مرعشی آیت ۀکتابخان ،، قمةالوسیل ،)ق١۴٠٨(علی  بن حمزه، محمد ابن .٢
امـام  ۀسسـؤم ،، قـمفقه آل یاسـین یمعالم الدین ف ،)ق١۴٢۴(محمد  بن الدین قطّان حلی، شمس ابن .٣

 . 7صادق
ــدین ابوالصــلاح حلبــی، تقــی .۴ ــ ،، اصــفهانالکــافی فــی الفقــه، )ق١۴٠٣(الــدین  نجــم بــن ال  ۀکتابخان

 .7منینؤامیرالم
 .:البیت انتشارات آل ،، قمةتفصیل وسائل الشیع، )ق١۴٠٩(حسن  بن حر عاملی، محمد .۵
 . 7السید الشهداء ةمؤسس ،، قمالجامع للشرایع، )ق١۴٠۵(سعید  بن حلی، یحیی .۶
 . انتشارات مهدوی ،، اصفهانحکامالأ  ةکفای، )ق١۴٣٠(من ؤمحمد م بن سبزواری، محمدباقر .٧
  . ، قم، منشورات الحرمینالمراسم، )ق١۴٠۴(عبدالعزیز  بن سلار، حمزه .٨
 .دارالتراث ،، بیروتةمامیفی فقه الإ ةالدمشقی ةاللمع، )ق١۴١٠( )مکی بن محمد(شهید اول  .٩
  . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالمراد ةغای ،)ق١۴١۴( _______________ .١٠
 . فروشی داوری کتاب، قم، ةالبهی ةالروض، )ق١۴١٠( )علی بن الدین زین(شهید ثانی  .١١
 . معارف اسلامی ۀ، قم، مؤسسفهاممسالک الأ، )ق١۴١٣( _________________ .١٢
  . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیمن لایحضره الفقیه، )ق١۴٠٣( )علی بن محمد(صدوق شیخ  .١٣
   .قم، دفتر انتشارات اسلامی ،الخلاف، )ق١٣۶۴( )حسن بن محمد(طوسی شیخ  .١۴
 ةالمرتضـوی ةالمکتبـ ،، تهـرانةمامیـالمبسوط فی فقه الإ، )ق١٣٨٧( _________________ .١۵

 .ةحیاء الآثار الجعفریلإ 
  .دارالکتاب العربی ،، بیروتةالنهای، )ق١۴٠٠( _________________ .١۶
  .ةسلامیدارالکتب الإ  ،، تهرانحکامتهذیب الأ ، )ق١۴٠٧( _________________ .١٧
  .;جهانی شیخ مفید ۀ، قم، کنگر ةمختصر التذکر  ،)ق١۴١٣( )نعمان بن محمد بن محمد(مفید شیخ  .١٨
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  .ةسلامیالإ  ةالمکتب ،، تهرانجواهر الکلام ،)ق١٣٩۶( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .١٩
 . دارالهادی ،، بیروتسلامالمرام فی شرح شرائع الإ  ةغای، )ق١۴٢٠(حسن  بن صیمری، مفلح .٢٠
 . ی، قم، دفتر انتشارات اسلامالمهذب، )ق١۴٠۶(براج  طرابلسی، ابن .٢١
  . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالجواهر فی الفقه، )ق١۴١١( ___________ .٢٢
  . :البیت آل ۀ، قم، مؤسسجعفر بن مسائل علی، )ق١۴٠٩(جعفر  بن عریضی، علی .٢٣
وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ،، تهــرانالمتعلمــین ةتبصــر ، )ق١۴١١( )یوســف بــن حســن(حلــی علامــه  .٢۴

 . اسلامی
 . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیةمختلف الشیع، )ق١۴١٢( _________________ .٢۵
 . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیحکامقواعد الأ ، )ق١۴١٣( _________________ .٢۶
  .:البیت آل ۀ، قم، مؤسسالفقهاء ةتذکر ، )ق١۴١۴( _________________ .٢٧
 . 7امام صادق ۀ، قم، مؤسسةحکام الشرعیتحریر الأ ، )ق١۴٢٠( _________________ .٢٨
 . ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیتلخیص المرام، )ق١۴٢١( _________________ .٢٩
 . ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالفوائد کنز، )ق١۴١۶(محمد  بن عمیدی، سیدعمیدالدین .٣٠
 . 1نجفی الله مرعشی آیت ۀ، قم، کتابخانالتنقیح الرائع، )ق١۴٠۴( )عبدالله بن مقداد(فاضل مقداد  .٣١
  . ، قم، انتشارات نوید اسلامالعرفان کنز، )ق١۴٢٢( _________________ .٣٢
   .، قم، دفتر انتشارات اسلامیبهامکشف اللثام و الإ ، )ق١۴١۶(حسن  بن فاضل هندی، محمد .٣٣
  . اسماعیلیان ، قم،ایضاح الفوائد، )ق١٣٨٧( )یوسف بن حسن بن محمد(فخرالمحققین  .٣۴
اللـه  آیـت ۀ، قـم، کتابخانـمفـاتیح الشـرایع، )ق١۴٠١( )مرتضـی شاه بن محمدمحسن(فیض کاشانی  .٣۵

  .1نجفی مرعشی
 .ةسلامیالإ  ةالمکتب ،، تهرانالکافی، )ق١٣٨۴(یعقوب  بن کلینی، محمد .٣۶
  . ةنینوی الحدیث ةمکتب ،، تهرانجعفریات، )تا بی(محمد اشعث  بن کوفی، محمد .٣٧
 .یالتراث العربحیاء إدار  ،، بیروتنواربحارالأ ، )ق١۴٠٣(محمدتقی  بن مجلسی، محمدباقر .٣٨
 . ، قم، اسماعیلیانسلامشرایع الإ ، )ق١۴٠٨( )حسن بن جعفر(محقق حلی  .٣٩
  .، قم، دفتر انتشارات اسلامیةنکت النهای، )ق١۴١٧( ________________ .۴٠
 .، قم، مؤسسه مطبوعات دینیالمختصر النافع، )ق١۴١٨( ________________ .۴١

  


